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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 شیرین یزدان‌بخش
درگذشت

آغاز فصل جدید کاری وحید تاج 
با انتشار یک قطعه

 آغاز تور ملی کنسرت‌های
ج علیپور فر

شـــیرین یزدان‌بخش، بازیگر سینما و 
تماشاگر پیگیر تئاتر در سکوت خبری از 

دنیا رفت و به خاک سپرده شد.
او شـــامگاه پنجشـــنبه ۴ دی ماه در پی 
عارضه ســـکته مغزی که چند ماه قبل 
دچار آن شده بود، از دنیا رفت. بازیگر 
ل‌های دوست داشتنی« در  فیلم »آشغا
قطعه ۷۰ بهشـــت زهرا به خاک ســـپرده 
شـــد.طبق اعلام خانـــواده‌اش،وی به 
درخواست خودش در سکوت و بدون 
اطلاع‌رســـانی به خاک ســـپرده شـــده 

است./ایسنا

فـــرج علیپـــور از نوازنـــدگان پیشکســـوت 
موسیقی نواحی لرستان طی روزهای پیش 
رو مجموعه کنسرت‌هایی را در تهران و دیگر 

شهرهای کشور برگزار می‌کند.
 تورکنســـرت‌های تهران و شـــهرهای ایران 
فرج علیپور نوازنده و خواننده پیشکسوت 
موسیقی لرستان از چند روز دیگر در تهران 
آغاز و پس از آن در دو شهر دیگر کشورمان 
پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت. این 
کنسرت همچنین روز بیست‌وپنجم دی در 
فرهنگسرای بهمن تهران به اجرای برنامه 

می‌پردازد./مهر

وحید تاج، خواننده موســـیقی ایرانی فصل 
جدید کار خود را با انتشار قطعه چهره پاییز و 
تقدیم آن به یک انجمن مدرسه‌ساز آغاز کرد.
او در متن کوتاهی در این باره نوشت: »اخیراً با 
انجمنی از نازنینان و تلاشگران هم‌سرزمین به 
نام »انجمن حامی« آشنا شدم؛ این عزیزان، 
با ساخت مدرسه و کتابخانه و با حمایت از 
دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، به صورتی 
کاملاً مستقل و با مشارکت دوستانی از جنس 
شـــما، مانع از ترک تحصیل فرزندان ایران 
می‌شـــوند. این اثر را به این انجمن شریف 

تقدیم می‌کنم.«/ایران

نقل قول

تعداد کارتونیست‌ها و کاریکاتوریست‌های ایران در عرصه بین‌المللی بسیار زیاد است 
و ایران از لحاظ شـــرکت‌کننده در تمام جشـــنواره‌های معتبر جهانی، جایگاه اول تا 
سوم را دارد. بیشتر جوایز معتبر کاریکاتور جهان به ایرانی‌ها رسیده است. حتی همین 
الان نیز هر ماه سه یا چهار ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی جزو نفرات اول تا سوم 
هستند. دوسالانه کاریکاتور تهران تا زمانی که به شکل مرتب برگزار می‌شد، جزو 
سه جشنواره بزرگ دنیا بود. به همین دلیل برای هر کاریکاتوریستی در دنیا افتخار 
بود که اثرش به این رویداد راه می‌یافت و جایزه می‌گرفت. هشت سال وقفه در 
برپایی دوسالانه، کمی اعتبار آن را پایین آورده اما باز هم جزو پنج جشنواره برتر 
دنیاست. زمانی که می‌گوییم جشنواره‌ای بین‌المللی است، یعنی باید 
تعداد کشورهای شرکت‌کننده زیاد باشد. همچنین مهم است داوران تا 
چه اندازه شناخته‌شده‌ باشند. نام داوران خارجی ما در دوسالانه تهران 
افسانه‌ای است. انگار که برای جشنواره‌ای )سینمایی( جیمز کامرون و 

استیون آلن اسپیلبرگ را دعوت کنید. 

بهرام عظیمی در گفت‌وگو با ایسنا

دوسالانه کاریکاتور تهران جزو پنج جشنواره برتر دنیاست

فرهاد توحیدی در گفت‌وگو با »ایران« از چرایی ورود خانه سینما به مسأله آب و مطالبه اصلاح سیاست‌ها می‌گوید

 »من نگهبان آب هستم«؛ 
وقتی مسئولیت اجتماعی از شعار عبور می‌کند

چرا خانه سینما به عنوان نهادی 
صنفی و هنری وارد حوزه مسائل 

زیست‌محیطی شده است؟ به نظر 
شما چه ارتباطی بین سینما و بحران 

آب و محیط‌ زیست وجود دارد که 
سینماگران باید به آن حساس 

باشند؟
اگر نقطه عزیمـــت را وظایفـــی بدانیم که 
اساســـنامه به دوش خانه سینما گذاشته 
اســـت، این نهاد فقـــط در حوزه‌هایی که 
مربوط بـــه ایجـــاد امنیت شـــغلی، فراهم 
ساختن امکانات رفاهی مناسب، ترغیب 
و حمایـــت از فعالیت‌های خـــاق و مهم 
اعضای دست اندرکاران سینمای حرفه‌ای در 
زمینه‌‌های تولید، توزیع، نمایش، پژوهش و 
آموزش و نظایر این امور مسئولیت دارد. اما 
سینما بیش و پیش از هر چیز هنری است 
اجتماعی در تعامل بـــا مردم و بخش‌های 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه، 
چه در ســـطح ملی و چه جهانی. فیلم به 
مثابه اثر هنری حاصل زیست هنرمند و درک 

و دریافت‌ها و تعامل او با جهان پیرامونی 
است. سینماگر در خلأ زندگی نمی‌کند و 
اثر او نیز در خلأ خلق نمی‌شود. این قاعده 
شامل سینمای ایران، سینماگران ایرانی 
و نهاد صنفی ســـینمایی ایرانی نیســـت، 
بلکه عام‌شـــمول است. ســـینماگران در 
سراســـر دنیا، نســـبت به امور اجتماعی 
واکنش نشان می‌دهند و مشارکت‌جویی 
می‌کنند. گواه زنده ایـــن موضوع تعداد 
سینماگرانی است که با پذیرش مأموریت 
در موضوعاتی همچون محیط زیســـت، 
تغییرات اقلیمی، امـــور پناهندگان، امور 
کـــودکان و.... از ســـوی ســـازمان‌های 
جهانی کنشـــگری می‌کنند. بر اســـاس 
چنین درک و دریافتی سینماگران ایران 
و به طریق اولی خانه ســـینما نمی‌توانند 
نسبت به پدیده‌های مهمی مانند مسائل 
زیســـت‌محیطی از جمله خشکســـالی و 
بحران آب، فرونشست زمین، فرسایش 
خاک، دفع پســـماند و... که بی‌تردید با 
مســـائل عمده‌ای نظیر امنیـــت پایدار و 
تاب‌آوری اجتماعـــی مربوطند بی‌تفاوت 
باشند. با یک نگاه گذرا می‌توان دریافت 
شـــمار زیادی از آثار سینمای ایران چه در 
قالب فیلم‌های ســـینمایی، آثار مستند، 
فیلم کوتاه و انیمیشـــن به این مســـائل 
پرداخته‌اند و از ســـال‌ها قبل درباره بروز 
بحران‌های زیست‌محیطی هشدار داده‌اند 
و بسیاری از هنرمندان به مثابه کنشگران 
اجتماعی، مشارکت‌جویی در این امر مهم 
را وظیفه ذاتی خود می‌دانند. خانه سینما 
نیز مشـــارکت‌جویی در این امر را وظیفه 

بدیهی خود می‌داند.

همان‌طور که پیش از این عنوان 
کرده‌اید پویش »من نگهبان آب 

هستم« فقط معطوف به »مصرف 
خانگی آب« نیست و قصد دارد 

»پیگیری سیاست‌گذاری آب«، 
»آگاهی عمومی نسبت به 

برهم‌کنش طبیعت و جامعه« و 
»نقد مدیریت منابع آب« را نیز در 

دستور کار داشته باشد. در شرایطی 
که برخی از بحران‌ها ساختاری‌اند 

)مدیریت آب، سیاست‌گذاری، 
تغییر اقلیم(، آیا معتقدید »صداهای 

فرهنگی-هنری« می‌توانند فضای 
اجتماعی لازم را ایجاد کنند تا 

سازمان‌های مسئول به تغییر اقدام 
کنند؟

امیدواریـــم کـــه صـــدای هنرمنـــدان و 
ســـینماگران به عنوان یکی از گروه‌های 
مرجـــع گوش‌های شـــنوایی پیـــدا کند. 
سال‌هاســـت دولتمردان عادت کرده‌اند 
تاوان ناکارآمدی را به دوش مردم بگذارند. 
این رویکـــرد یا نشـــانه رفتن همیشـــگی 
انگشـــت اتهام به ســـوی مردم بـــه خاطر 

مصرف زیاد انرژی، آب و...  .
در کنار اختلاس‌های کلانی که ثروت ملی را 
به تاراج می‌برد و با تعقیب و مجازات درخور 
همراه نشـــده، اعتماد ملی را خدشـــه‌دار 
می‌کند و حس تعلق را می‌کشد. ناگفته 
پیداست وقتی حس تعلق کم‌رنگ شود، 
ممکن اســـت در قالب‌هـــای دیگر مانند 
بدمصرفی، بدل به انتقام اجتماعی شود. 
گوش‌های شنوا را باید در هر دو سو جست، 
همان طـــور که در تحلیل بحـــران باید با 
انصاف سهم هر سوی معادله را به شکل 
واقعی محاســـبه کرد. در غیر این صورت 
آنچه در چرخه باطل پیدا کردن مقصر گم 
خواهد شد، یافتن راه‌حل‌های مؤثر است.

بسیاری از سینماگران باسابقه -چه 
در مستند، فیلم کوتاه یا سینمای 

داستانی- پیش‌تر نسبت به مسائل 
محیط زیستی حساس بوده‌اند. 

سینماگران یا تهیه‌کنندگان مطرح 
)مانند رخشان بنی‌اعتماد و مجتبی 

میرطهماسب با مستندهایی مثل 
»کارستان«، یا چهره‌هایی مثل 

مرضیه برومند و رضا کیانیان( وجود 
دارند که در گذشته یا حال درباره 

محیط‌ زیست یا مسئولیت اجتماعی 
فعال بوده‌اند. آیا خانه سینما قصد 

دارد با این افراد همکاری کند یا از 
ِ فرهنگی  آنها به‌مثابه »نگهبانان

ـ زیستی« دعوت به عمل آورد؟ آیا 
فکر می‌کنید این »احساس خطر« 
یا »برای ایران« باعث می‌شود این 
چهره‌های مؤثر را بار دیگر در کنار 

هم وارد میدان کند؟

ایـــن ســـینماگران و هنرمندان شـــریف 
سرمایه‌های اجتماعی ارزشمندی هستند 
که در ابعـــاد ملی کارآمـــدی دارند و خانه 
سینما به وجود آنها مفتخر است. بدیهی 
است که خانه سینما از همکاری هر یک از 
آنها استقبال می‌کند. آنجا که »برای ایران« 
عزیز احســـاس خطر کنیم، همه در کنار 

یکدیگریم.
وقتی شخصیتی شناخته‌شده 

یا محبوب در سینما وارد پویش 
می‌شود، تأثیر آن بر »قلب و ذهن« 

مردم چگونه است؟ آیا این کار را 
صرفاً »وظیفه اخلاقی- شهروندی« 

می‌دانید یا »عشق به ایران و 
سرنوشت مشترک«؟ آن چهره‌ها چه 

تعهدی دارند؟
تقلیل دادن امر ملی به وظیفه شهروندی یا 
امری صرفاً اخلاقی،جفای بزرگی است به 
رشته پنهانی که همه ما ایرانیان را صرف‌نظر 
از تعلقات قومی یا مذهبی درون‌مرزی یا 

فرامرزی به یکدیگر پیوند می‌دهد.
وقتی بـــا شـــعر کســـرایی کـــه از حنجره 
شجریان شـــنیده می‌شـــود: »همراه شو 
عزیز/ تنها نمان به درد/ کاین درد مشترک/ 
هرگز جداجدا/ درمان نمی‌شود... بغض 
می‌کنیم، وقتی از یک پیروزی ورزشی و بالا 
رفتن پرچم ایران اشک شوق می‌ریزیم، 
وقتی شـــب تا صبـــح بیـــدار می‌مانیم تا 
ببینیم اصغـــر فرهادی اســـکار می‌گیرد، 
وقتی با رسول خادم و پرویز پرستویی به 
اقصای بلوچستان می‌رویم، وقتی، وقتی، 
وقتی... در این وقتی‌ها آن رشـــته پنهان 
ظریف ابریشم‌گون اما محکم‌تر از فولادی 
را می‌بینیم که ما را به هم پیوسته است، 
در تعریف آن رشته پنهان نمی‌توانیم فقط 
از قراردادهای اجتماعی سخن بگوییم. آن 
رشته پنهان، بنیان فرهنگی ماست. زبان 
ماست، اقلیم و ســـرزمین ماست. تاریخ 
ماســـت با همه شـــکوه‌ها و شکســـت‌ها، 
خاطرات ماست، زمزمه‌های مشترکمان، 
آوازهایی که با هم خوانده‌ایم، اشک‌هایی 
که با هم ریخته‌ایم. رشادت‌های زنانمان 
و مردانمان برای حفظ همه ثروتی که در 
یک کلمه خلاصه می‌شود: »ایران«. همه 
ما وقتی در کنار یکدیگر می‌ایستیم تا برای 
هدفی مشترک بجنگیم، دیدن چهره‌های 
آشنا در صفوف به هم پیوسته شجاع‌ترمان 
می‌کند. »ما برای آن که ایران خانه خوبان 
شـــود / رنج دوران برده‌ایم / مـــا برای آن 
که ایران گوهری تابان شود/ خون دل‌ها 

خورده‌ایم... بحران آب در ایران دیگر مسأله‌ای مربوط به صرفه‌جویی خانگی 
یا توصیه‌های اخلاقی نیست؛ پرســـش اصلی امروز این است که 
چرا سیاســـت‌های کلان مدیریت آب، با وجود اســـناد بالادستی 
و هشـــدارهای مکرر کارشناسان، همچنان بی‌پاســـخ مانده‌اند. 
گفت‌وگو بـــا فرهاد توحیـــدی، مشـــاور فرهنگی خانه ســـینما، از 
همین نقطه آغاز می‌شود؛ از نقد رویکردی که سال‌ها مسئولیت 
بحران را متوجه مردم کرده و ریشه‌های ساختاری آن را از میدان 
پرسشگری دور نگه داشته اســـت.  در چنین فضایی، راه‌اندازی 
پویش »من نگهبان آب هســـتم« از ســـوی خانه ســـینما، نه یک 
واکنش احساسی که تعریف دوباره‌ای از مسئولیت اجتماعی یک 
نهاد فرهنگی است؛ تلاشـــی برای بازگرداندن مسأله آب به متن 
گفت‌وگوی عمومی، جایی که آب به‌عنـــوان منبعی ملی و مرتبط 
با امنیت و آینده کشـــور دیده می‌شـــود. این پویش تلاشی است 
ح پرسش‌هایی  برای عبور از نگاه صرفاً فردی به مســـأله آب و طر

درباره سیاســـت‌گذاری و مدیریت منابع در سطح کلان؛ از نحوه 
اجرای اســـناد ملی مرتبط با کاهش مصرف آب، به‌ویژه در بخش 
کشـــاورزی تا ضرورت شـــفافیت در گـــزارش عملکـــرد نهادهای 
مسئول. پرسش‌هایی که در حوزه‌هایی مانند سدسازی، انتقال 
آب، فرســـایش خاک و حقابه‌ها همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند و به 
تعبیر فرهاد توحیدی، بیش از آنکه فنی باشند، به شیوه حکمرانی 

منابع حیاتی کشور بازمی‌گردند.
 راه‌اندازی این پویش بار دیگر یادآور رسالت فرهنگ و هنرمندان 
است؛ هنرمندی که نه سخنگوی قدرت است و نه وجدان معلق، 
بلکه بخشی از مطالبه‌ای جمعی برای پاســـخگویی درباره منافع 
ملی است. همایون اســـعدیان، مدیرعامل خانه سینما، در یک 
نشست خبری از گســـترده شـــدن این پویش در تمام حوزه‌های 
هنری فراتر از ســـینما خبـــر داده و این رویکرد را نـــه یک حرکت 
نمادیـــن، بلکه بخشـــی از تعریف مســـئولیت اجتماعی یک نهاد 
فرهنگی عنوان کرده است؛‌ مسئولیتی که هنر را به زیست واقعی 
مردم و آینده سرزمین گره می‌زند. این پویش اگرچه با نام »آب« 
آغاز شـــده، اما مسأله‌اش بســـیار گسترده‌تر اســـت: وقتی منابع 
ملی در خطرند، ســـکوت به انتخابی بی‌طرفانه تبدیل نمی‌شود. 
»من نگهبان آب هستم« تلاشی است برای بازگرداندن پرسش، 
مشارکت و مسئولیت به جایی که باید باشد؛ در دل جامعه و کنار 

مردم و رو‌به‌روی سیاست‌ها.

گفت‌وگو

نرگس عاشوری
گروه فرهنگی

پویـــش، برنامه‌هـــای گوناگونـــی دارد 
که به تدریج از آنهـــا رونمایی خواهد 
شـــد. امیدواریـــم پویش بـــه خودی 
خود موجب توجه بیشـــتر به مسائل 
محیط‌‌زیســـتی و در رأس همه مشکل 

آب شـــود و دوســـتان ســـینماگر را به 
ســـوی تولید آثار هنری با عطف توجه 
به این موضوع‌ها کند، اما خانه سینما 
برنامـــه‌ای بـــرای دعوت بـــه تولید آثار 

سفارشی ندارد.

آیا خانه سینما برنامه دارد علاوه بر پویش، از این چهره‌ها برای تولید آثار 
زیست‌محیطی )مستند، فیلم کوتاه یا سینمایی( دعوت کند؟ آیا این همکاری 

می‌تواند باعث تمرکز بر بحران‌های واقعی و اطلاع‌رسانی گسترده شود؟

ـــرش بـ

ترانه علیدوســـتی از چهره‌های شناخته‌شده و 
ل پرسروصدای ســـینمای ایران در  در عین حا
دو دهه اخیر اســـت که با بـــازی در آثاری چون 
»من ترانه ۱۵ سال دارم«، »چهارشنبه‌سوری«، 
»درباره الی« و »فروشنده« به جایگاهی مشخص 

در سینمای ایران رسید.
روزهای اخیر پخش مستند »ترانه« به کارگردانی 

پگاه آهنگرانی از شـــبکه BBC، بار دیگر توجه 
رســـانه‌ها را به مســـیر حرفـــه‌ای و اجتماعی او 

جلب کرد.
بازتـــاب ایـــن مســـتند در رســـانه‌های داخلی 
یکدســـت نبـــود و هـــر رســـانه، متناســـب بـــا 
چهارچوب فکری خـــود، خوانـــش متفاوتی از 

آن ارائه داد.
خبرگزاری فارس مستند »ترانه« را در چهارچوب 
سیاست‌های رســـانه‌ای BBC تحلیل کرد و آن 
را اثری دانســـت کـــه از یک چهره هنـــری برای 
برجسته‌سازی روایت سیاسی استفاده می‌کند. 

در این نگاه، مســـتند نه صرفاً بازنمایی زندگی 
یک بازیگر، بلکه بخشی از یک روایت هدفمند 
رســـانه‌ای تلقی شـــد که بر پیوند میان شهرت 

هنری و کنش سیاسی تأکید دارد.
خبرگزاری دانشجو، موضع تندی نسبت به این 
مستند اتخاذ کرد. در تحلیل این رسانه، ترانه 
علیدوستی به‌عنوان نمونه‌ای از سلبریتی‌هایی 
معرفی شد که به‌زعم نویســـنده، از مسیر هنر 
فاصله گرفتـــه و در چهارچوب مفاهیمی چون 
ل، کنشگری سیاسی و پیوند  فمینیسم رادیکا
با رســـانه‌های خارجی تعریف می‌شـــوند. این 

روایت همچنین کارنامه حرفه‌ای علیدوستی، 
از جمله حضور او در ســـریال »شـــهرزاد« را در 
پیوند با مسائل مالی و ساختارهای اقتصادی 
سینما مورد نقد قرار داده و مســـتند »ترانه« را 
ادامه همین مسیر ارزیابی کرده است. در این 
نگاه، همکاری با BBC و کارگردان مســـتند، نه 
یک انتخاب حرفه‌ای، بلکه بخشی از یک پروژه 

رسانه‌ای و سیاسی گسترده‌تر تلقی می‌شود.
انصاف‌نیوز با بازتاب واکنش فارس و دانشجو، 
تمرکز خـــود را نه بر خود مســـتند، بلکه بر نوع 
مواجهه رســـانه‌های اصولگرا با آن قرار داد. در 

این روایت، واکنش‌های تند به مستند »ترانه« 
به‌عنوان نمونه‌ای از تقابل گفتمانی در فضای 
رسانه‌ای ایران تحلیل شده و تلاش شده نشان 
داده شود که چگونه یک اثر مستند می‌تواند به 
محل بروز اختلافات عمیق سیاسی و فرهنگی 

تبدیل شود.
در فضـــای مجـــازی، بازتـــاب مســـتند شـــکل 
متفاوتی داشـــت. همزمان با پخش و بازنشـــر 
بخش‌هایی از »ترانه«، برخـــی از هنرمندان با 
انتشار اســـتوری‌هایی، حمایت خود را از ترانه 

علیدوستی اعلام کردند.

در مقابل این مواضع، پایـــگاه خبری جماران 
رویکردی توصیفی‌تر در پیـــش گرفت و تمرکز 
خـــود را بـــر معرفـــی مســـتند، موضـــوع آن و 
واکنش‌های شـــکل‌گرفته پیرامـــون پخش آن 
گذاشت. در این روایت، »ترانه« به‌عنوان اثری 
رسانه‌ای درباره زندگی و تجربه‌های یک بازیگر 
ایرانی معرفی شـــد، بـــدون ورود مســـتقیم به 

داوری‌های سیاسی صریح.
برآیند این بازتاب‌ها نشان می‌دهد »ترانه« فراتر 
ل شده  از یک اثر مستند، به متنی رسانه‌ای بد
که اختلاف نگاه‌ها را به‌وضوح منعکس می‌کند.

گزارشی از یک مستند پرهیاهو

جدال روایت‌ها پای یک گفت‌و‌گو
بازتاب
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